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  چکیده
توان دو نگاه کلی را در خصوص تحول اجتماعی از یکدیگر باز شـناخت.  یمهاي دولت در نظریه

توان از تحول در راس هرم قدرت سیاسی و یا به اصطلاح اصلاحات از بالا سخن گفت  در نگاه اول می
 یا به عبارتی بهتر هاي مردم تا راس حاکمیت اشاره کرد.توده در بطنتوان از تحول  و در نگاه دیگر می

ي اقبال ي حاضر با بررسی جایگاه انسان در اندیشه باشد. در مقالهات از پایین به بالا میحرکت اصلاح
پاسخ داده شده است که انسان مورد نظر اقبال در کدام حکومـت امکـان زیسـت انسـانی      سؤالبه این 

ي مـی  خواهد یافت، در واقع از آنجا که اقبال لاهوري شرط اساسی انسان بودن را در آزادي انتخاب و
هاي استبدادي امکان رشد و تحول نخواهد داشت. همچنین اقبال یند، انسان مورد نظر وي در حکومتب

هـاي   داند و تنها آنچه از نظر وي اهمیت دارد تطـابق روش را ملزم به اجراي احکام دین نمی حکومت
باشد که در همه یي عام بشري مها هاي دینی در واقع ارزش هاي دینی است این ارزش اجرایی با ارزش

تکیه دارد و اجماع را  ها ارزشاقبال در قرآن و احادیث بر  . قابلیت تحقق را دارند ها زمانو  ها مکاني 
تقابل مردم ي مقبال تحول اجتماعی را حاصل رابطهداند. امی ها ها با ارزش فرایندي جهت تطبیق روش

  باشد.ي بر تحول انسانی میمیان تاکید وداند اما در این و حکومت بر یکدیگر می
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  مقدمه
هاي متعدد در جهـان و روي کـار آمـدن مخالفـان پیشـین و تشـکیل        وقوع انقلاب

باز انقلابیون دیگـر و  حکومت انقلابی و سپس تبدیل شدن به همان حکمرانان سابق و 
ها بوده اسـت. در   حکومتی دیگر ... زنجیره ایست که راوي سرگذشت بسیاري از ملت

واقع آنان که با هدف متحول کردن اوضاع نامساعدشـان دسـت بـه انقـلاب و گـردش      
فرض مشترکی هسـتند.   زنند اغلب داراي پیش قدرت سیاسی از نظامی به نظام دیگر می

حوریت الزامـی قـدرت سیاسـی در تحـول اجتمـاعی اسـت.       فرض مشترك م این پیش
هاي متعدد در  ي انقلابچندان قطعی و یقینی نیست. تجربه فرضی که دیگر امروزه پیش

جهان وعدم تحول و پیشرفت در مناسبات اجتمـاعی مـا را بـه تأمـل و تعمـق در ایـن       
یک منظـر   واقع براي فهم چگونگی تحول اجتماعی از سازد. در فرض رهنمون می پیش

  باید دریابیم که جایگاه قدرت سیاسی در نسبت با تحول اجتماعی چگونه هست.
تـرین   چگونگی تحول اجتماعی و روشن کردن نسبت آن با قدرت سیاسـی از مهـم  

هاي محوري در این زمینه است. ایـن نسـبت را برخـی از متفکـرین مسـلمان       پژوهش
اي مسـتقیم و  اند رابطه سیاسی نیز بوده ي قدرتمعاصر به ویژه آن دسته از آنان که دارا

دانند. بدین معنا که تنها راه تحول اجتماعی را از طریق اجراي مو به موي می واسطه بی
چنین اجرایی نیز از قدرت سیاسی و حکومت به طـور    دانند و براي این احکام دین می

هـا   چند که برخـی از آن هاي دیگر از مسلمانان نیز هر . اما گروهنمایندکامل استفاده می
اند اما در خصوص این نسبت نظراتی دارنـد. مقالـه    تجربه حضور در قدرت را نداشته

  حاضر به بررسی آراي علامه اقبال لاهوري در این خصوص پرداخته است.
پژوهش حاضر بر آن است، تا نشان دهد میان دو فرض تحـول بـه وسـیله قـدرت     

اي هـر یـک   اي متقابل وجود دارد به گونهرابطه هاي مردمتودهسیاسی و تحول از بطن 
هاي مردم ین معنی است که با تغییر در تودهدر دیگري موثر و نتیجه بخش است. این بد

تحول و تغییر در گردد و همچنین بالعکس با سیاسی نیز دچار تغییر و تحول می قدرت
مـا در ایـن رابطـه    هاي مردم نیز تحت تاثیر قرار خواهنـد گرفـت. ا  قدرت سیاسی توده
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اصالت را به تحول  توان هاي مردم) میول در قدرت سیاسی و تحول در تودهمتقابل (تح
  هاي مردم فرض کرد.تودههاي مردم نسبت داد و اساس تحول را تحول از در توده

د که این مقاله در دو مبحث مجزا اما مرتبط با موضوع به این سوال پاسخ خواهد دا
ز قدرت سیاسی عامل تحول جامعه دهد؟ آیا استفاده اونه روي میتحول در جامعه چگ

حکام اسلام کلید سعادت جامعه است؟ و اگـر هسـت   به موي ا باشد؟ آیا اجراي مومی
  ي قدرت سیاسی و زور در جامعه اجرا شود؟ي احکام دینی به وسیلهباید کلیه

ل خواهیم پرداخت. علم ي اقبادر نظریهدر مبحث اول مقاله به بررسی جایگاه انسان 
حقوق برخلاف علوم تجربی در پی احراز واقعیت نیست، بلکه حقـوق بـراي نیـل بـه     

تئـوري   گیـري هـدف را در نظریـه   شـکل  تـوان  و از یک نظر می1شود اهداف وضع می
جایگاه انسان در با بررسی 2تأثیر برداشت آنان از انسان فرض کرد. پردازان دولت تحت

هایی دینـی اسـت در   ول آدمی را از نگاه وي که برداشترشد و تح هاينزد اقبال بنیان
توان نوع تحول و تعالی، امکـان اسـتفاده از    خواهیم یافت. با شناسایی جایگاه آدمی می

  قدرت سیاسی و حد و مرزهاي حکومت را در قبال انسان دریافت.
پـردازیم. آیـا   هاي اقبال از وجه اجتماعی دین میدوم از مقاله به برداشت در مبحث

ي میان انسان و خـدا مـی   هکه صرفاً به رابط دین در وجه اجتماعی نقشی دارد و یا این 
؟ احکام دین امروز قابل اجراست يپردازد؟ نقش دین در وجه اجتماع چیست؟ آیا همه

توان براي تحقق وجه اجتماعی دین از قدرت سیاسـی اسـتفاده    و نهایت این که آیا می
دین با زور محقق خواهد شد؟ پاسخ بـه ایـن سـوالات بـه مـا کمـک        کرد؟ آیا مقصود

خواهد کرد تا دریابیم جایگاه قدرت سیاسی در قبال دین براي تحقق تحول اجتمـاعی  
چیست؟ و آیا استفاده از قدرت سیاسی در تحقق دین امکـان پـذیر اسـت؟ در نتیجـه     
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ق با نظریات اقبـال  هاي نظریه دولت منطباز محورهاي مباحث طرح شده ویژگی گیري
  مورد بحث قرار گرفته است.

  : بررسی انسان در اندیشه علامه اقبال مبحث اول
بـه یـک معنـا     .پردازد ملاك خود ماده است در علوم تجربی که به شناخت ماده می

اما در علوم انسانی نسبیت مطرح اسـت و   .دارند علوم تجربی از قطعیت علمی برخور
جهان بینی متفکر در  یاسی و... شخصیت انسان، تمایلات ودر بررسی مسایل حقوقی، س

  .اش نسبت به آن مساله موثر است نظریه
ي حقوق فردي یا اصالت فرد که توسط جان لاك و ژان ژاك روسـو پایـه   در نظریه

ریزي شده است، انسان موجودي پاك نهـاد و نیکوکـار فـرض شـده و ایـن نهادهـاي       
در نتیجـه در  1.کننـد  عت خود دور ساخته و فاسد مـی اجتماعی است که انسان را از طبی

یابـد؛ و   ي دولت حاصل از این تفکر، اقتدار سیاسی به حداقل ممکن کاهش مـی  نظریه
ها قـدرت سـرکوب و    کند. از سازمان هاي فردي نظارت می قانون بر حراست از آزادي

گیرد و  اد قرار میتصي اق همچنین از نظر اقتصادي رقابت آزاد پایه2.شوداجبار گرفته می
ي دیگـري وجـود دارد کـه بـا      در مقابل نظریـه 3.وجه حق مداخله ندارددولت به هیچ 

ي حقوق  نظریه .ي دولت رقم میزند تئوري دیگري در حوزه برداشت متفاوتش از انسان
در ایـن   .توان یافت اش را در نظریات انگلس و مارکس می اجتماعی و دولتی که مبانی

کنند؛ و هـدف   نظریه با مبنا کردن اقتصاد انسان را اسیر روابط تولید و اقتصاد فرض می
وسـیله   دانند؛ تـا بـدین   دولت را از بین بردن نابرابري اقتصادي و رفع تضاد طبقاتی می

از آن جا که در این نظریه انسان فاقد 4.هاي کور اقتصادي برهدانسان از اسارت زنجیره
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گردد؛ نظریه دولت حاصـل از ایـن برداشـت نیـز      شود و اقتصاد مبنا می ر میاراده تصو
در این نظریـه  1.کند جامعه تلقی می  اي مستحیل در چنبرها پدیدهجامعه را اصل و فرد ر

هـاي   حقـوق و آزادي  و دولت قدرت مطلق به جهت از بین بردن تضـاد طبقـاتی دارد؛  
برداشـت   مشاهده شد که دو2.شود ته میفردي به بهانه حفظ حقوق عمومی زیرپا گذاش

  .هاي متفاوتی در حوزه حکومت منجر شود تواند به رهیافت متفاوت از انسان می
هاي متفاوت تشیع و   برداشت حمید عنایت در کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

هـاي   تسنن از طبیعت انسان را یکی از عوامل موثر در نوع ارتباط این فـرق بـا قـدرت   
اعتقاد تشیع به این که انسان ذاتاً خطاکار است به ضرورت امامـت  3.کند ی ذکر میسیاس

  :نویسد عنایت در این خصوص می منجر شده است.
نمایش طبیعت انسان به عنوان موجودي که بالطبع ضعیف و خطاکار است موجب «

  » 4شده که براي نیل به رستگاري محتاج ارشاد امام باشد
ان سنی هر چند به تمایلات شیطانی انسـان اشـاره شـده امـا     بالعکس در آثار متفکر

توانایی و کرامت انسانی نیـز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه؛ و انسـان را عامـل اراده الهـی         
ها خود یکی از عواملی است که تسنن را از نیاز به وجود امام  که این برداشت5.اند دانسته

  .نماید ز میمعصوم در رأس قدرت براي نیل به رستگاري بی نیا
توان در برداشـت متفـاوت نظریـه پـردازان از      هاي دولت را مینظریه نوعاً اختلاف

توان به جـرات گفـت بـا شـناخت جایگـاه انسـان در        نیز می و وجو کرد؛ انسان جست
 .توان تئوري دولت مدنظر وي را به طور تقریبی مشخص ساخت ي هر متفکر می نظریه

چرا که برداشت ما از سرشت بشر بر چگونگی تصور ما از ارتباط افراد بـا یکـدیگر و   
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   1.گذارد ارتباط افراد با نهادهاي حاکم اثر می
فهم جایگاه انسان در نظریه اقبال تا حدودي وابسته به فهم جایگاه خـدا در نظریـه   

شآن و منزلت  یجه در نت باشد؛ در قرآن و اندیشه اسلامی خدا محور هستی می .وي است
جاست  کند و حدود و ثغور جایگاه آدمی تا بدان انسانی در رابطه با خدا معنی پیدا می

زیرا از نظر قران نفی خـدا بـه نفـی انسـان      .که به انکار وحدانیت خداوند منجر نشود
کند و پرسش از سرشت آدمـی   اقبال، خدا و انسان را با هم طرح می2.انجامد خدایی می

 .داند پاسخ به فهم از خدا، ناتمام و بی جواب میرا بدون 
هـاي  هی نظریـه ي دینی در رابطه با علم و معرفت ال اقبال در کتاب بازسازي اندیشه

وي از 3.پـردازد  موجود را توضیح داده و سپس به طرح نظریه خویش در این رابطه مـی 
ي  توار اسـت: واژه ي اول بر این مبنا اس ـ که نظریه.سخن گفته، دو نظریه به طور مختصر

شود همیشه به معناي معرفت جزیـی و اسـتدلالی    معرفت که براي آدم به کار گرفته می
شـود و   است، بدین معنا که معرفت در رابطه با دیگري که موجودي بالذات دانسته مـی 

براي مثال من در مقابـل دیگـري بـه     شود. گیرد حاصل می در مقابل من شناسا قرار می
 .توانیم براي خدا متصور باشـیم  اما این چنین معرفتی را نمی .شوم می وجود خودم آگاه

توانیم دیگـري خـارج از او در جهـان قایـل      زیرا براي خدا به سبب جامع بودنش نمی
دارد در نهاد خدا اندیشه و عمـل، فعـل معرفـت و فعـل آفـرینش       اقبال بیان می .شویم

در پاسخ به ایـن سـؤال کـه     و ست؛باشد، و آفرینش حیات مستقل از خدا نی یکسان می
تصور من بدون مواجهه با یک غیر من ممکن نیست یا به بیان ساده تـر چگونـه بـدون    

کند،  توان داشت؟ تا سیاهی نباشد سفیدي معنا پیدا نمی تاریکی تصوري از روشنایی می
قضایاي سلبی در منطـق هـیچ سـودي در شـکل دادن تصـور      « دهد این گونه پاسخ می
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رسـیم   بدین معنا که با نفی یک موضوع به ایجاد موضوع دیگـري نمـی  » دارندایجابی ن
بنابراین اگر تصور کسب معرفت بدون رویاروي با دیگري براي ما ممکن نیست الزامـاً  

  1.تواند باشد در رابطه با خدا این چنین نمی
ه کند عبارت است از علم مطلق خدا نسبت ب ي دومی که در این رابطه نقل مینظریه

ي رویـدادهاي عـالم پـیش از    معتقد است در این نظریـه، خـدا از همـه    همه چیز. وي
ایی بسـته اسـت کـه هـیچ     جهان فض ـ .شان به طور متوالی دقیق و منظم آگاه است وقوع

در چنین  و همه چیز از پیش تعیین شده است؛ .اي در آن اتفاق نخواهد افتادرویداد تازه
مـن بشـري   "اقبـال در سـخنرانی    .معنایی نخواهد داشتي آفرینش هیچ وضعیتی واژه

شود  خلاصه می »قسمت« آمده را که در واژه تقدیرگرایی پدید2"آزادي و جاودانگی آن
هاي فلسفی، مصالح سیاسی و کاهش تدریجی نیروي محرك زنـدگی  اي اندیشهبه پاره

  دارد:  خصوص فلسفه بیان می در داند. مربوط می
 ي فتن معنایی براي علت که بتوان با خدا برابر کرد، زمان را واسطهفلسفه به دنبال یا«

و به این مفهوم رسید که خداي برتر مقدم بر عالم است؛  ...اصلی علت و معلول دانسته
ي  کند. به این ترتیب خدا به صورت آخرین حلقه در سلسـله  و از بیرون بر آن عمل می

اتفـاقی اسـت کـه در جهـان روي      علیت تصور شده، و در نتیجـه مسـبب واقعـی هـر    
  »3دهد می

ه پـردازد؛ ک ـ  ي سومی به طرح این مطلب میبا رد دو نظریه اول و طرح نظریه اقبال
اي است. خدا از تمامی رویدادهاي جهان آگاه است. اما معرفت الهی فعالیت خلاق زنده

ه صـورت  ي رویدادهایی از پیش تعیین شده نیست. خدا جهان را باین آگاهی به منزله
هـاي  ت جهان آگاه است و از تمام گزینـه خدا از تمامی امکانا4.امکانی باز آفریده است
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پیش روي آدمی اطلاع دارد اما این که انسان کدام یک را انتخاب نماید به اختیار آدمی 
هـاي  می نیست بلکه دانش اوست به گزینهعلم خدا به دانستن انتخاب آد .واگذار شده

   .قابل انتخاب آدم
بنابراین در نگاه اقبال خدا آن من نهایی ایست؛ و هر چند که او علمی مطلق دارد؛ و 

داند. اما این که کدام یک را انتخاب نماید در ید  تمام امکانات آدمی را براي انتخاب می
اي پیش از رویدادش قطعی نیسـت.  پدید آمدن هیچ واقعه و آزادي آدمی گذاشته شده؛

اش بسته به انتخـاب آدمـی ایسـت در    امکانی باز که احتمال تحقق نوانیبلکه تنها به ع
  هستی حضور دارد. 

با توجه به برداشت اقبال از نوع علم و معرفت خدا که در آن اعمال آدمی مسـیري   
توان گفت به طریـق اولـی هـیچ حکـومتی نیـز       قطعی و از پیش تعیین شده ندارند؛ می

رستگاري شود و در حالی که هستی مبتنـی بـر   تواند مدعی راهبري انسان به سوي  نمی
توان تحمیل عقاید فرمانروایـان را ولـو عقایـدي     انتخاب آزادانه انسان شکل گرفته نمی

خوب پذیرفت چرا که در نگاه اقبال، خداوند، آزادي و انتخاب آدمی را محور هستی و 
  آفرینش قرار داده است.

  : جایگاه انسان در آفرینشگفتار اول
شـود. اقبـال بـا     ر میی داستان آفرینش در قران وجوه دیگري از انسان آشکابا بررس

تـأثیر   یابد که جایگاه انسان در نظریه وي را تحت ها به نتایجی دست میپرداختن بدان
  .خود قرار داده است

باشد. چـرا کـه    ترین محور داستان می در داستان آفرینش آزادي انتخاب آدمی مهم  
دا که مافوقی براي او قابل تصور نیسـت بـه اولـین عمـل آزادانـه      سرپیچی از دستور خ

این انتخاب آزاد وي را از ناخودآگـاهی بـه خودآگـاهی سـوق      و دهد؛ انسان شکل می
  1.دهد می

                                                
1 . لُّکَلْ أده مَادطنَُ قَالَ یالشَّی هإلَِی سوسَفولىع  لىب لَّا ی ْلکم و رةَِ الخُْلْد120( شَج(    تـدـا فَبÚنهفَأکََلَا م

 )121(  و عصى ءادم ربه فَغوَىیهِما من ورقِ الجÚنَّۀِ لهمُا سوءاتُهما و طَفقَا یخَْصفَانِ علَ
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در نظر اقبال عدم آگاهی فـرد بـه طبیعـت خـویش اسـت. آدمـی، بـه        1ناخودآگاهی
تجربه خویش در عمل  بال باتنها این آگاهی از نظر اق و سازوکار خویش آگاهی ندارد؛

آید. هر عمل آزادي، زوایاي پنهانی از وجود آدمـی را از ناخودآگـاهی بـه     به دست می
  آورد.  خود آگاهی می

ها طرح کنـد؛ و در   خواهد مباحثی بنیادین در آن ها می قران با تبدیل و تغییر داستان
داستان آفـرینش و  2.پی بیان تاریخی حوادث و یا چگونگی پیدایش آدم در زمین نیست

هاي گوناگون و آزادي آدمـی در   شمار راه دهنده بی سرپیچی انسان از دستور خدا نشان 
 »من«انتخاب راهش و شکل دادن به خویشتن است. بنابراین تنها عمل آزادانه است که 

و الا آن کـه  3،یابـد  خوب بودن در آزادي عمل معنـا مـی   سازد. به بیان دیگر آدمی را می
نجام باشـد موجـد   از پیش تعیین شده و بی هیچ اختیاري مجبور و مکلف به ا اعمالش

  تواند رقم بزند.  هیچ شخصیت مستقل انسانی را نیز نمیهیچ خیري نیست؛ و 
در داستان آفرینش نیز منطبق با جایگاه خدا در هستی انتخاب آزادانه انسان محور و 

                                                                                                               
شود،  رخت جاودانگى و ملکى که زایل نمىاى آدم، آیا تو را به د«پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: 

] خوردند و برهنگى آنان برایشان نمایان شـد و شـروع    ) آن گاه از آن [درخت ممنوع120» (راه نمایم؟
] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه  کردند به چسبانیدن برگهاى بهشت بر خود. و [این گونه

  سوره بقره) 120و121رفت. (آیات 
. اما آن یشمندان گوناگون به عمل آمده استاریف زیادي از ناخودآگاهی و خودآگاهی از منظر اندتع. 1

باشـد عبـارت   ه مد نظر ما نیز در این مقاله میتوان ذکر کرد ککه از نگاه اقبال در این خصوص میچه 
، هنجارهـاي  تـاریخی ي گاهی آدمی سازو کارهاي شکل یافته، الزامات دوره: در ناخودآاست از این که

نمایـد. جسـم   اسارت روابط حاصل از آنهـا عمـل مـی   مسلط محیط و طبیعتی وجود دارد که انسان در 
رهنـگ و ...  ، زیستن در میان هنجارهاي مرسـوم یـک ف  ي تاریخی مشخصآدمی، زندگی در یک دوره

ین این منظر به طرح ا نماید اقبال ازه آزادي انتخاب آدمی را محدود میسازد کجبرهایی براي آدمی می
زه هاي خارج از اراده فرد است و فرد به هر انداهاي ناخودآگاه انسان انتخابپردازد که انتخاببحث می

تري خواهد داشت چرا که اسیر  هاي آزادیابد و انتخاباش افزایش میاین جبرها را بشناسد خودآگاهی
  . شودجبرهاي تنیده بر دور خویش نمی

  152ال لاهوري، پیشین، ص اقب محمد،. 2
  157همان، ص . 3



  1396پنجم، بهار، شماره سی و دهم الملل، سال ..تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین.........220

 

هاي نظري حکومتی را تقویت می  یانباشد محور شدن انتخاب آزادانه بن جوهر اصلی می
کند که در آن انسان حاکم بر سرنوشت خـویش اسـت و قـدرت و زور نـاهمخوان بـا      

  شود.تی و آفرینش انسان تلقی میهس
  ي آزادي انتخاب و رشد انسان  : رابطهگفتار دوم

نیازمند تجربه است؛ و این  اشمعرفتاقبال بر این باور است که آدمی براي افزونی 
اي در بنـاي  یابد. بنابراین خطا عامل بایسـته  ربه با روش آزمایش و خطا گسترش میتج

  گوید: اقبال می1.تجربه است
ي من محدود که امکانات متعددي در برابرش نهاده شده با روش آزمـایش و   تجربه

یابد. بنابراین، خطا که شاید بتوان آن را نوعی فساد عقلی توصیف کرد  خطا گسترش می
  2اي در بناي تجربه است.وشش و آزمایش) عامل بایسته(مثل ک

بخشـد و متحـول    توان گفت انتخاب آزادانه عمـل آدمـی را معنـا مـی     در نتیجه می 
نه انجام اعمال از سر اجبار ولـو اعمـالی    و نماید. هر چند که این عمل اشتباه باشد؛ می

گونه که وي  که همانپذیرش آزادي انسان در انتخاب، پذیرفتن این نکته است  .درست
تواند به عمل خیر دست زند متضمن آزادي وي در انتخاب عمل اشـتباه نیـز    آزادانه می

تواند به تحول درونی فرد بینجامد؛ چرا که فارغ  هیچ عمل درست اجباري نمی .باشد می
از درستی یا نادرستی عمل، آن چه از من درونی آدمی سرچشمه نگیرد؛ و از بیرون بـر  

تأثیري بگذارد؛ و موجب تحـولش شـود.    تواند بر من درونی آدمی ل شود نمیاو تحمی
هـر   .بلکه برعکس اجبار بیرونی موجب خرد شدن و از بین رفتن من آدمی خواهد شد

عملی ولو اشتباه اگر آزادانه صورت گرفته باشد موجب آگاهی خواهد شد. آگاهی کـه  
توان این گونه گفت بین آزادي انتخاب  یبنابراین م .باشد زمینه ساز تحول درونی فرد می

انسان رابطه اي مستقیم برقرار است؛ چرا که کسب معرفت در تجربه براي  آدمی و رشد
عمل و تجربه از سر اجبار آدمی را در حد یک شی فاقد اراده فرو  .شود آدمی محقق می
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آزاد، از آن گردد. بالعکس انسان با هر تجربه  کاهد؛ و موجب خرد شدن من آدمی می می
جا که اراده و اختیار وي فعالانه در کار است و به نوعی آفـرینش گـر جهـان خـویش     

  .آفریند است، شخصیت و من درونی خویش را نیز می
  :عقیده دارد که ي مؤمنون سوره 14الی  12اقبال با اشاره به آیات 

ثـم  ) 13( جعلنَْاه نطُْفَۀً فیِ قرََارٍ مکین ثم) 12( و لَقَد خَلَقنَْا الْانسنَ من سلَلَۀٍ من طین
ثـُم   خَلَقْنَا النُّطْفۀََ علَقَۀً فَخَلَقنَْا الْعلَقَۀَ مضْغۀًَ فخََلَقنَْا المْضْغَۀَ عظَمـا فَکَسـونَا الْعظَـم لحْمـا    

  )14( فتَبَارك اللَّه أَحسنُ الخÙلقین أَنشأَْنَه خَلْقًا ءاخرَ
 ]سـپس او را [بـه صـورت   ) 12اي از گـل آفریـدیم. (   و به یقین، انسان را از عصاره

آن گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. ) 13اي در جایگاهی استوار قرار دادیم. ( نطفه
هایی ساختیم،  مضغه گردانیدیم، و آن گاه مضغه را استخوان ]پس آن علقه را [به صورت

تی پوشـاندیم، آن گـاه [جنـین را در] آفرینشـی دیگـر پدیـد       ها را با گوش بعد استخوان
 )14آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. (

 این آفرینش دیگر بر »آن گاه آفرینشی دیگر پدید آوردیم«گوید  فرازي از آیه که می
نیستند  آید. اقبال با توضیح این که روح و تن جدا از هم اساس ارگانیسم مادي پدید می

داند که وقتـی ارتبـاط و تـأثیر     مرتبه دانی می »هاي من«اي از مجموعه )ماده را (یا تن را
برتـري از میـان شـان     »مـن «نواختی رسـید   ي معینی از همبه درجه »ها من«متقابل این 
آدمی با تجربه کردن جهان و انجام افعال آزادانه بـه   »هاي من«مجموعه 1.شود پدیدار می
شود که  شان پدیدار می و اندك اندك من برتري از میان یابند؛ گاهی دست میمعرفت و آ

  اقبال معتقد است: .تواند خود را هدایت کند می
چقـدر نیـروي آن رشـد     هـر  گرچه روان در آغاز زیر سلطه عامل مادي است ولی 
 جا که ممکـن  شود تا بدان کند، تمایلش به زیر سلطه درآوردن عامل مادي بیشتر می می

  2.است به وضعی کاملاً مستقل در آید
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وي  دانـد.  اقبال فرایند حیات را سیر ((من متناهی)) به سوي ((من نامتنـاهی)) مـی   
تر شود ماننـد او یگانـه تـر     معتقد است هر چقدر من آدمی به من نهایی (خدا) نزدیک

هی بـه  این سیر من متنا و1،شود هر چه از او دورتر شود فردیت وي کمتر می و شود؛ می
شود. فهـم   رود که نامتناهی در متناهی جذب می جا پیش می سوي من نامتناهی تا بدان

شود که از نگاه اقبال ازلی و ابدي بودن خدا در زمان و  این نکته با این توضیح میسر می
کرانگی خدا متمرکز است  به بیان اقبال بی2.مکان نیست. بلکه در شدت و قوت آن است

در ایـن   و شود؛ و تجربه جهان میسر می 4رشد در گرو عملاین فرایند تمام 3.نه گسترده
اقبـال   .آید که آزادانه توسط آدمی صورت گرفته باشد جا تنها تجربه و عملی به کار می

شمارد انفراد ذاتـی آن اسـت. بـدین     برمی »من«ویژگی دیگري که براي وحدت درونی 
منحصراً به خودم تعلق دارند. ممکن  معنا که احساسات، تصمیمات، آلام و آروزهاي من

خـدا نیـز    .توانـد درد مـرا احسـاس کنـد     است پزشک به درد من دل بسوزاند اما نمـی 
   5.تواند به عوض من راهی انتخاب کند چرا که احساس و قضاوت مرا ندارد نمی

هاي عمومی در جامعه سخن  گفت. توان از ضرورت آزاديبا توجه به این مبانی می
داننـد.  دمی را بدون وجود آزادي ممکن نمیگاه اقبال و نواندیشان دینی رشد آاز این ن

                                                
  130، ص 1379ئی ماکان، اقبال با چهارده روایت، انتشارات فردوس، تهران، بقامحمد، . 1
داند و معتقد است ابل تصور میمطلب زمان و مکان را براي من محدود آدمی قاقبال در توضیح این . 2

بی کرانگی خدا عبارت است از "فراسوي خداوند و فعالیت خلاق وي نه زمان وجود دارد و نه مکان . 
ایـم، تنهـا   ه عالم، به شکلی که آن را شناختهامکانات درونی و نامتناهی فعالیت خلاق وي به صورتی ک

وي هم چنـین   127، بازسازي اندیشه دینی در اسلام، ص اقبال لاهوري، محمد "مام آن استاتجلوه ن
در جبه خویش "هاي برخی عرفا از جمله حلاج دارد . این جمله حلاج که گفته است اشاراتی به تجربه

جـذب  من نامتناهی در من متنـاهی  به نوعی اشاره به مطلب فوق الذکر که  "بینمهمی نگرم جز او نمی
  شود اشاره دارد.می
  127محمد، اقبال لاهوري، پیشین، ص . 3
4 .کمَأی ُکمُلوبی وةَ لیÚالح و توْى خَلقََ المالَّذ   زیِزُ الْغَفوُرالْع وه لًا  ومنُ عسَأح  

کنید و او شکست  همان خدایى که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل مى
 )آیه دوم سوره ملک(ناپذیر و بخشنده است. 

  180و  179همان، صص . 5



 223جایگاه قدرت سیاسی در تحول اجتماعی در نظریه علامه اقبال لاهوري.............................

دانند که متداول بین همگان باشد و هاي عمومی را، آن نوع آزادي میدانان آزادي حقوق
که هیچ یک در برخـورداري از   مند گشته بی آنوانند در کنار یکدیگر از آن بهرهافراد بت

  11.آزادي مانع دیگران باشند
  : انسان و تحول اجتماعیگفتار سوم

ــد     ــی در هســتی تاکی ــاب آدم ــه آزادي انتخ ــان ب ــال در برداشــت خــود از انس اقب
اي را م چنین هـیچ واقعـه  ه و داند؛ خودآگاهی را حاصل تجربه آزاد آدمی می2.نماید می

در این نگاه تحول اجتماعی از درون و بـا عمـل آن   3.داند پیش از رویدادش قطعی نمی
عملی که حاصل انتخاب آزاد انسان باشد روي خواهد داد. بدین معنـا کـه از نگـاه    هم 

توان برجسته کرد اول این که  اقبال به انسان در خصوص تحول اجتماعی دو نکته را می
 ـ انسان با انتخاب آزاد معنا می ار انسـان بـه انتخـاب ولـو     یابد و دوم این که اکراه و اجب

تـوان از  بر این مبنا مـی . گاهی در انسان را فراهم آورد.تواند موجبات خودآخوب، نمی
هاي سیاسی در نظام حقوقی کشورها دفاع نمـود. در یـک تقسـیم بنـدي آزادي     آزادي

 -تقســیم شــده اســت. آزادي "اســتقلال -آزادي"و  "مشــارکت -آزادي"سیاســی بــه 
سیاسی و  عیین سرنوشتمشارکت به معنی اینکه افراد جامعه با ابتکار عمل خود حق ت

اسـتقلال بـه ایـن معنـی کـه دولـت        -دران را مشترکاً دارا باشند. و آزاديانتخاب زمام
به مبعوث در مقابل مردم مسوول است و حق تجاوز به حقوق غیر سیاسی آنها را ندارد 

   24.هاي عمومی و خصوصی برخوردارنداین ترتیب همه افراد از آزادي
اندیشه اقبال در خصوص آزادي انسان و رابطه رسد که بر مبناي همچنین به نظر می

آن با تحول اجتماعی بتوان شرایطی را که براي ساختار حکومت مردم سالار ذکـر مـی   
  ) همگانی بودن مشارکت 1 :رتند ازشود، تحلیل و از آن دفاع نمود. این شرایط عبا
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اقلیـت.  ) حکومت اکثریت و احترام بـه  4) چندگانگی سیاسی 3ها  ) وجود آزادي2
توان با این ابزارهـا بـه تبلـور    در واقع می11.) توزیع خردمندانه قدرت6) برابري مردم 5

ال کـه  نظام اندیشگی اقبال در نظام حقوقی امیدوار بود. و متناسب با مبناي محوري اقب
باشد در نظام حقوقی به تحلیل و دفاع از قواعد حکومت مـردم سـالار   آزادي انسان می

  برخاست.

  : تفسیر اقبال از وجه اجتماعی دیندوممبحث 
اقبال به تفکیک دین بـه دو دسـته ارزش و روش (ثابـت و متغیـر، اصـول و امـور،       

هـاي   هـا و فـرم   هـا، شـکل   پردازد. اقبال  بـا ثابـت ندانسـتن روش    اهداف و احکام) می
هاي  دهد. رعایت ارزش حکومت یک ملاك روشن براي مسایل اجتماعی دین ارایه می

اهداف دین بـا   یا به عبارت دیگر اهداف دین ملاك عمل است نه این که الزاماً دینی و
اي متناسـب مقتضـیات   ها در هر جامعـه  ن محقق شوند. روشداراهاي گذشته دین روش

زمانی و مکانی متفاوت خواهد بود، و انتخاب بهترین روش به خرد جمعی بشر واگذار 
در قران آمـده باشـد و چـه در سـنت اگـر       چه از احکام دین چهبنابراین آن2.شده است

تواند متناسب با مختصات جامعـه   ها باشد امري کارشناسی است که می مربوط به روش
هایی هم چون عـدالت، کرامـت    ها باشد، ارزش چه مربوط به ارزشچنان و تغییر بنماید؛

و در هـر   عام بشري نیز نامید، ثابت هسـتند هاي  ها را ارزش توان آن انسانی و... که می
متغیر و بـه خـرد جمعـی     هاي رسیدن به ارزش زمان و مکانی قابل اجراست. اما روش

بشر واگذار شده است. بنابراین در نظر اقبال احکامی که ما را به اهداف دینـی برسـاند   
دینی است و هر آن چه ما را از این اهداف دور کند غیـر دینـی اسـت؛ ولـو از جملـه      

آمده است. اقبال با پذیرش متن قران و فقـه یکسـره از دیـن    احکامی باشد که در قران 
دهـد؛ و بـا داشـتن ملاکـی روشـن       گردد؛ و به عقل و علم، اصالت کامل نمـی  جدا نمی
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گردد. شکل، فرم  گرفتار احکامی که متناسب با وضعیت ویژه هر دوره تاریخی آمده نمی
حکم ثابتی در مورد ها در حکومت به خرد جمعی بشر واگذار شده است. دین  و روش

ها ندارد. اما چنان چه روش حکومت در رسیدن به توسعه اقتصـادي بـا کرامـت     روش
هـاي دینـی را نقـض     انسانی در تعارض باشد این روش غیر دینی است چرا که ارزش

هاي شکلی مطرح نیست بلکه محتواي عمل مدنظر اسـت. در   کند. براي اقبال ملاك می
هـاي گذشـته رهـایی     ها از مشکلات روش ك قراردادن ارزشعین حالی که اقبال با ملا

هاي هیچ توافـق   پیدا کرده  اما نقدي بر این نظر وارد است و آن این که در مورد ارزش
هـاي مشـترکی کـه مـورد      مسلمی در میان مسلمانان وجود ندارد؛ حتی در فرض ارزش

ظـر مشـهود اسـت و    قبول تمامی مسلمانان است باز در فهم و برداشت افراد اختلاف ن
ها و اقبال بدون این که به تفاوت فهم هاي عام دین ندارد. جامعه فهم یکسانی از ارزش

هاي دینی اشاره کند تنها سخن از ملاك نمودن  هاي مختلف از ارزشهاي گروهبرداشت
ي مهمی از بحث بدون اشاره باقی مانده  ها به میان آورده است. در واقع حلقه این ارزش

که شاید یکی از دلایل آن را عدم تجربه حکومت داري توسط نوگرایان مسـلمان  است 
گـذاري قـرار   تواند ملاك قـانون  ها می دام ارزشبتوان عنوان کرد. به هر روي این که ک

ی اسـت کـه   ها با راي مردم چگونـه اسـت؟، سـوالات    گیرد؟ و این که نسبت این ارزش
باشد. در گفتارهاي آتـی  نظـرات اقبـال در    میتر تر و سنجیدهنیازمند پاسخ هایی دقیق

خصوص منابع دین براي قانون گذاري، الزامات جامعه دینی در عمل به دین بـه طـور   
  مشروح خواهد آمد.

اقبال با اشاره به زنان مسلمانی که در پنجاب براي رهایی از شوهران نامطلوب خود 
پـردازد آیـا    به طرح این پرسش می اند راهی جز فرو افتادن به دامن کفر و الحاد نداشته

این احکام با اهداف دین پویایی هم چون اسلام تطابق دارند؟ اقبال علت این وقایع را 
شاطبی نیـر بـا توجـه بـه همـین مشـکل       11.داندحافظه کاري و جمود فقه اسلامی میم

هـاي متفـاوت) بـه طـرح نظریـه      ها و مکانقت احکام با مقاصد شریعت در زمان(مطاب
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  11.صد الشریعه پرداخته استمقا
اقبال سه دلیل براي جمود فقه اسلامی، که با توسعه سیاسی دیـن اسـلام بـه نظـام     

  :دهد سجمی تبدیل شده بود ارایه میحقوقی من
گرایی در اوایل حکومت بنی عباس سبب بروز مجادلات تندي شد. . نهضت عقل1

واهمه داشتند، به حمایت از  گراییعباسی که از پی آمدهاي سیاسی عقلآخرین خلفاي 
بـودن   "قـدیم "گرایان با انکـار   پنداشتند عقل گرایان که می گرایان برخاستند. سنت سنت

گرایـی را خطـري بـراي    لقران قصد دارند اساس جامعه اسـلامی را بـرهم بزننـد، عق ـ   
حکومت اسلامی فرض گرفتند. به این ترتیب براي حفظ همبستگی اجتماع اسـلامی از  

ریـزي   حدت آفرین شریعت سود جسته و دستگاه فقهی خود را بـا دقـت پایـه   نیروي و
  22کردند.
هاي توجه جهان دیگر گردند، و از جلوهرشد تصوف زاهدانه سبب شد تا مردم م. 2

حکومت اجتماعی در اسلام غافل بمانند. تصوف بهترین اندیشمندان جهان اسلام را به 
ي می بـه دسـت افـرادي بـا اندیشـه     اسـلا  سوي خود کشاند و موجب شد تا حکومت

متوسط بیفتد و توده مردم که قادر نبودند در مورد مسایل مختلـف بـه تفکـر بنشـینند،     
  3مصلحت خویش را در آن دیدند که از مکاتب فقهی گذشته تقلید کورکورانه کنند.

ي هفـتم هجـري کـه مرکـز حیـات فکـري اسـلام         ي سده ویرانی بغداد در میانه. 3
سبب شد تا متفکرین سنت گرا از ترس اضمحلال و به جهـت حفـظ    شد محسوب می

  4نظم اجتماعی از هرگونه ابداع و نوآوري در قوانین شریعت ممانعت به عمل آورند.
ي بین انضباط کند؛ و آن رابطه ظریفی اشاره می يه نکتهاقبال در توضیح مورد سوم ب

جهت حفظ  ز علماي دینی که بهگیري شخصیت انسان است. انتقاد اقبال اآهنین و شکل
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نظم از ابداع و نوآوري در قوانین شریعت جلوگیري کردند به نابودي شخصیت انسـان  
 شود. یافتگی شدید اجتماع و حکومت نابود می است. به اعتقاد اقبال، انسان در سازمان 

  :دارد اقبال در این خصوص بیان می
ارزش و نیـروي افـراد بشـر مربـوط     سرنوشت نهایی یک قوم تا بدان میزان که به «
اي کـه بسـیار   کند. انسـان در جامعـه   بط پیدا نمیشود، به سازمان و نظم اجتماعی ر می

ي  اي تمامی ثروت اندیشـه امعهشود. او، در چنین ج سازمان یافته باشد به کلی خرد می
   1»دهد. کند، ولی روح خویش را از دست می اجتماعی محیطش را کسب می

 یل به جامعه بسیار سازمان یافته را آن چنان که در فقیهان اسـلام در سـده  اقبال تما
داند. وي تنهـا پـرورش افـراد     هاي درونی اسلام میهفتم هجري دیده شد مغایر انگیزه

داند. در مباحث اقبال  مصمم و با اراده را عامل خنثی سازي فساد و تباهی در تمدن می
شود و جامعه تا آن جا کـه موانـع ایـن     خدایی میگري تکیه بر انسان با قدرت آفرینش

رشد را بردارد مطرح است. نه آن که انسان در سازمانی از احکام و قواعد اسـیر گـردد   
که روح خویش را از دست دهد. در همین زمینه آزادي که جوهر وجودي آدمی  چندان

 ـ  12،است در اسارت استبداد به زوال کشیده خواهد شد افتگی کـه  از ایـن رو سـازمان ی
  هاي حقوقی مردم سالار نخواهد بود.نسان را اسیر خود کند مطلوب نظاما

شمرد به طـرح  رکی نظام حقوقی در اسلام را برمیاقبال پس از این که دلایل بی تح
 ـ   پردازد که آیا فقه اسلامی این پرسش می راي توانایی گسـترش و تکامـل را دارد؟ وي ب

هـاي حقـوقی در اسـلام     در مورد مکاتب فقهی و نظاماي پاسخ به این سؤال ابتدا نکته
  دهد. گذاري را مورد بررسی قرار می سپس منابع قانون. نماید مطرح می

از صدر اسلام تا روي کار آمدن عباسیان جز قران قـانون مکتـوب دیگـري وجـود     
ي قرن اول تا قرن چهـارم هجـري حـدود     نداشت. اما با توسعه فتوحات اسلام از میانه
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اقبال با طرح این نکتـه قصـد دارد   1.ه مکتب فقهی و شرعی در اسلام به وجود آمدنوزد
تري از اصـول  هاي متفاوت خود به تفسیرهاي تازه نشان دهد حضور اسلام در سرزمین

شود. این  اولیه در برخورد با شرایط و اوضاع زندگی اقوام تازه وارد به اسلام منتهی می
شود. همان گونه که پـیش از آن کـه    اصول اولیه منتج میتفسیرها با توجه به شرایط از 

 ها نبود وجود نداشتند. پس از این هم ممکن است با تغییر شرایط و پدیـد  نیازي به آن
  .آمدن نیازهاي جدید به تفسیرهاي جدیدتري نیاز شود

  ، مبنا اصول و اهداف استگفتار اول: در قرآن
وي معتقـد اسـت اسـلام بـراي      شـمارد.  برمـی اقبال قران را منبع اصلی فقه اسلامی 

سرزمین خاصی نیامده به همین جهت در طرح اصول خـود بایـد چیـزي شـبیه اراده و     
هاي متفـاوت و وجـود اراده در اصـول     اشاره اقبال به سرزمین2.وجدان عمومی بیافریند

این اسلام مبین این نکته است که در دل اصول اعلامی اسلام هدفی نهفته است دریافتن 
هدف و جوهر مقصود اسلام است. این هدف و جوهر در هر سرزمین و قومی به گونه 

تواند تغیر کند اما هـدف و   تواند متجلی شود. بنابراین روش رسیدن به هدف می اي می
  :دارد یک چیز است. اقبال بیان می مقصد در نهایت

دهد باید بکوشد تا  خواهد این تعالیم و اصول را مورد ارزیابی قرار منتقدي که می«
  3»پیش از مبادرت به چنین کاري مقصود اصلی اسلام را ... مورد توجه قرار دهد

ها با  داند. آن گونه می هاي حقوقی این اقبال روش فقهاي اولیه را در آفرینش دستگاه
هـاي حقـوقی    د. اما این دستگاهها پرداختن دریافت مقصود اصلی اسلام به طراحی روش

تواننـد   بـه همـین دلیـل نمـی     و یتی که دارند حاصل تفاسیر فردي هستند؛رغم جامععلی
مدعی خاتمیت در مسایل حقوقی شوند. اقبال با توجه به وضعیت امروزي جهان اسلام 

العاده اندیشه بشري، دلیلی بر عـدم تحـرك فقـه و اتمـام مکاتـب فقهـی        و توسعه فوق
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گذاران مکاتب فقهی ما ادعا داشتند که  انبیند. اقبال در پاسخ به این سؤال که آیا بنی نمی
و ادعاي مسـلمانان آزاد  1گوید هرگز دلایل و تفاسیرشان حرف آخر است؟ بلافاصله می

  دهد: اندیش کنونی را این گونه توضیح می
ادعاي نسل کنونی مسلمانان آزاد اندیش در ایـن مـورد آن اسـت کـه آن دسـته از      «

اي که خود حاصـل  باید در پرتو تجربه شند میبا می اصول حقوقی که در اسلام اساسی
  2»اند و با توجه به شرایط دگرگون شده زندگی نوین تفسیري دوباره شوند. کرده

قصد دارد با ملاك قرار دادن اصولی  و دهد؛ اقبال سخنان فوق را مورد تایید قرار می
شـود. وي  اساسی در اسلام امور جاري جامعه با نظر کارشناسان و متخصصان امر حل 

داند که در عین درس آمـوزي در   تفاسیر متخصصان پیشین را تجربه هاي ارزنده اي می
  دارد: حل مسایل به آیندگان نباید سد راه آنان شود. اقبال بیان می

شمارد که هر نسلی داند، لازم می آفرینشی بالنده میتعالیم قران که حیات را فرایند «
که سد راهشان شوند، امکان بیابد تا مشـکلات   بی آن با ارشاد و هدایت پیشینیان خود،

  3»خاص خود را حل کنند
  گیرند قرار می: احادیث به عنوان احکام در چهارچوب اهداف دین گفتار دوم

داند. وي با طـرح   احادیث پیامبر می اقبال دومین منبع بزرگ فقه اسلامی را سنت و
متضمن آداب و رسوم اعراب پـیش   ها تا چه میزان این پرسش که این احادیث و سنت

گیري این منبع فقهی ش شرایط زمانی و مکانی را در شکلاز اسلام بوده؟ قصد دارد نق
آورد. که به طـور خلاصـه روش    نشان دهد. اقبال نظري از شاه ولی االله در این باب می

ها  آنها، و شرایط مردمی که بر  تعالیم پیامبران را در توجه مخصوص به عادات، ویژگی
ي پیامبران اصول مشترك و جامعی دارند از نگاه شاه ولی االله همه4.داند مبعوث شده می
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و این گونه نیست که هر پیامبري اصولی جداگانه پدید آورد. اما شریعت هر پیـامبر بـا   
تري از اصول عـام را  انی مکانی موجبات تفسیر هاي تازهتوجه به موقعیت و شرایط زم

  ش پیامبر در نظر شاه ولی االله چنین است:رو1.آورد پدید می
روش یک پیامبر آن است...اصولی را که مبناي حیات اجتماعی بشر است برشمارد، «

دهـد. احکـام    ي اقوام را...مورد استفاده قرار مـی  و در موارد خاصی رسوم و آداب ویژه
آنجا که  باشد، و از شود به یک معنا خاص آن قوم می شرعی که از این طریق حاصل می

ها را بی کم و کاست و با  شود آن حفظ و رعایت شان به خودي خود هدف نیست، نمی
  2»هاي آینده تحمیل کرد. اجبار به نسل

توان دومین منبع نظام حقوقی مسلمانان را نمونه هاي عینی از تفسیر اصول اولیه  می
بـوده و هـدف   ها به خودي خود واجـب ن  در میان مسلمانان دانست. رعایت این نمونه

گشـاي مسـایل    تواند راه ها در این تفسیرهاست که می نیست؛ بلکه فهم اصول و ارزش
  گذاري در مسایل مختلف باشد. ي قانون امروز مسلمان در حوزه

ها عقلانیت جمعی روز بشر، تحـت عنـوان اجمـاع،     : در اتخاذ روشمگفتار سو
 مبناست

ترین مفهوم قضایی  نظر وي اجماع مهم داند و به اقبال سومین منبع فقه را اجماع می
اتفاق آراي علماي مسلمین در یک "اند: گونه تعریف کرده ت. اجماع را ایندر اسلام اس

گذاري فعلی  اقبال تنها شکل تحقق اجماع را در مجالس قانون13"مساله را اجماع گویند
ایراد عدم اطلاع اعضاي مجلس از فقه اسلامی را با تشکیل هیات مرکـب از   و داند؛ می

داند اقبـال در ایـن مـورد از     علماي اسلامی که بر کار مجلس نظارت کنند قابل رفع می
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و وجود هیات نـاظر را بـراي مجـالس    1،آورد قانون اساسی مشروطیت در ایران مثال می
هـا در قـوانین    اي حفـظ اصـول و ارزش  راهی برهاي اسلامی  گذاري در حکومت قانون

اقبال در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش اجماع مسلمانان در گذشـته بـراي    داند. می
  :دارد بیان می آیندگان اجباري است؟ پاسخی منفی دارد و

  2»هاي آینده ملزم به پذیرفتن راي اصحاب اجماع پیش از خود نیستند نسل«
چون احادیث، تفسـیرهاي مسـلمانان از اصـول     نیز هم بنابراین اجماع در نگاه اقبال

اري عملاً نظـر متخصصـان را   گذ رود. وي با طرح مجالس قانون اولیه اسلام به شمار می
پـذیرد و وجـود هیـات نـاظر از       ي امور و مسایل حکومت به عنوان اجماع مـی درباره

هاي عام بشـري   هاي دینی که همان ارزش علماي اسلام را تضمین کننده رعایت ارزش
  داند. است می

  گیرينتیجه
در خصوص نسبت تحول اجتماعی و قدرت سیاسی دو فرض متداول وجود دارد.  

مردم.   ي وسیله  ، تحول اجتماعی بهقدرت سیاسی و دو  ي وسیله  یک، تحول اجتماعی به
توان در خصوص این نسـبت در نظـر سـومی کـه تحـول اجتمـاعی را        نظر اقبال را می

  ي متقابل مردم و حکومت می داند، جاي داد. ابطهحاصل ر
آینده در نگاه اقبال از پیش تعیین شده نیست، و  آزادي انتخاب آدمی حرف بیهوده 
اي نیست که در جبر محیط محو شود و توان هیچ تغییر و تحولی نداشته باشد. اسـاس  

. از این رو هر تغییر و تحول در بناي وجود آدمی با انتخاب آزاد وي محقق خواهد شد
یـن  چند تحول اجتماعی حاصل رابطه مردم و حکومت فرض گرفته شده است اما در ا

  هاي مردم اتفاق خواهد افتاد.میان  اساس تحول در میان توده
شـود و شـرط لازمـه انتخـاب آزاد     ر با انتخاب آزاد هر فرد محقق مـی تحول و تغیی
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جاست کـه   شرایط این انتخاب است؛ ایندست آوردن   رهایی از جبر هاي محیطی و به
شود. به عبارت دیگر تحول اجتماعی مت در تحقق تحول اجتماعی مطرح مینقش حکو

حاصل شرایط مطلوبیست که حکومت جهت برخـورداري افـراد از زیسـت انسـانی و     
گیرنـد.  یم به تغییر و تحول شرایط خود مـی انتخاب آزاد فراهم نموده و مردم نیز  تصم

هایی که با جبر و استبداد بر مردم حکومت کرده و یا با فقـر و  جهت حکومت به همین
مـاعی  گیري تحـول اجت ي شکل اند، زمینهم را از زیست انسانی محروم نمودهتحقیر مرد

برند. لازم به ذکر است اگر چه فراهم نمودن شرایط زیست در درون افراد را از بین می
حقق تحول اجتماعی است اما بدون انتخـاب آزاد  انسانی و آزاد توسط حکومت زمینه ت

  دهد.شرایط خود، تحول اجتماعی رخ نمی افراد مبنی بر تغییر و تحول
هاي لازم جهت تحقق حکومتی مطلوب است  در نگاه اقبال دین در بردارنده ارزش

کانی هاي عام که فرا زمانی و فرا م یابد. این ارزشمعنا میکه در آن انتخاب آزادانه افراد 
هاي متناسب با زمانه خویش بـراي تحقـق نیـاز دارنـد و      بوده در هر حکومتی به روش

ها سـخن گفـت. یکـی از اصـولی      هایی قطعی براي رسیدن به ارزش توان از روش نمی
تواننـد بـه    ها نمیومتها در دین انتخاب آزاد آدمی است، بنابراین حک ترین این ارزش

رهایی از شـرایط جبـر    یند؛ و تنها ایجاد زمینه تحول وجبر انسان را وادار به تحول نما
هاست و پس از آن، این انتخاب خود انسان است که به تغییر و تحـول  وظیفه حکومت

خویش دست زند. به بیان دیگر قدرت سیاسـی تنهـا در فـراهم نمـودن زمینـه تحـول       
  .باشدول اجتماعی نتیجه تحول انسانی میاجتماعی نقش دارد و اساساً تح

از نگاه اقبال رشد و تحول در انسان با آزادي وي محقق خواهد شد. استفاده از زور 
و قدرت سیاسی نه تنها به رشد شخصیتی انسان کمک نخواهد کرد بلکه موجب خـرد  
شدن شخصیت آدمی خواهد شد و مانعی بر سر راه رشـد و تحـول انسـان و اجتمـاع     

استفاده از قدرت سیاسـی در تضـاد   گونه د بود. در خصوص وجه عبادي دین هرخواه
تمام با جوهر دین در وجه ایمان خواهد بود. و در وجه اجتماعی دین نیز تنهـا مـلاك   

منـد   مند و زمان هاي دینی مکان هاي محتوایی براي حکومت مطرح بوده و هست. روش
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توان گفـت   بوده و از قداست و قطعیت برخوردار نیستند. بر پایه این مباحث نظري می
هـاي مـردم معتقـد بـوده، بـه وجـود       ي هرم و از توده جتماعی از قاعدهقبال به تحول اا

هـا را اجـرا و جامعـه را متحـول نمـود       هاي مقدس و قطعی که بتـوان بـا زور آن   روش
یـن کـه همـان    هـاي د  ي اجتماعی دین را رعایـت ارزش  اعتقادي نداشته است. و وجه

ها بـوده و   ي حکومت رعایت این ارزش هباشد می داند. وظیفهاي عام بشري می ارزش
انسان و هاست. از میان دو بحث آزادي انتخاب  آزادي انتخاب انسان از جمله این ارزش

از پایین و تحول از بالا ي متقابل میان تحول هاي عام بشري، نوعی رابطه رعایت ارزش
آید و این می ابط متقابل مردم و حکومت پدیدآید. در حقیقت تحول از راه روپدید می

دو در یکدیگر تاثیرگذارند. تاثیر ایـن دو عامـل در تحـول اجتمـاعی یکسـان نبـوده و       
  باشد.هاي مردم می، تحول اجتماعی تودهتوان گفت اساس تحول می
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  ، چاپ پنجم1389نشر خوارزمی، تهران، 
قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسـی، نشـر   . 13

  1383ران، چاپ دوم، میزان، ته
  1365کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ دوم، . 14
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  1385گشه، مارسل، دین در دموکراسی و حقوق بشر، نشر ثالث، چاپ اول، . 15
میر احمدي، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، نشر نی، تهران، چـاپ دوم،  . 16
1387  

هاي دولـت، ترجمـه دکتـر حسـین بشـیریه، نشـر نـی،        نت، اندرو، نظریهوینس. 17
    1387تهران،
ي حقوق، ترجمه فاطمه آبیار، نشر رخ داد نـو، تهـران،   . ویکس، ریموند، فلسفه18
1389    

هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، جلد اول، نشـر میـزان،   . 19
  1382تهران، چاپ پنجم، 

هاي اساسی، نشر میزان، تهران، چاپ اول،  ديهاشمی، محمد، حقوق بشر و آزا. 20
1384  

 


